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 مقدمه
و سياسـي مثـل مبـاني علـم نظام سياسي يا دولت به معني اعم در فرهنـگ علـوم انـساني

و هـاي سياسـي مـورد بحـث واقـع مـي سياست، جامعه شناسي سياسي، تـاريخ، انديـشه  شـود

و دانش پژ  . شـوند هاي مختلف در باب دولت در اين علـوم آشـنا مـي وهان با نظريهدانشجويان

و بـه چـه دليلـي چه كساني و ضرورت آن كجاست؟ چرا بايد دولت را اطاعت كرد؟ خاستگاه

و هـدف  قدرت دولت را در دست دارند؟ مرزهاي قدرت دولت تـا كجاسـت؟ غايـت دولـت

و جا به جـا مـي  و شـود؟ دولت چيست؟ قدرت چگونه توزيع نظريـات دولـت چـه حقـوقي

و ضـروري بـشر  و تاريخي درصدد تبيين ايـن پديـده تـاريخي و چه جامعه شناختي هنجاري

چه منشي هستند. هستند به آن داراي و مباحث مربوط  يكـي از ايـن؟مشروعيت اقتدار سياسي

و نقـض مـشروعيت دارنـد كه در تامين و نقشي و اكثريت است ه،يريبـش(مباحث موضوع اقليت

ص 1385 ص 1384،ي، شكور8، ف32، ص 1387،يرحي، اين مقاله كوششي است در جهـت تبيـين ايـن.)12،

و اكثريت در شكل و نقش اقليت . گيري نظام سياسي در اسلام موضوع

 اقليت
كه اكثريـت بـه عنـوان راه حـلهآيا همه جا اكثريت ملاك مشروعيت است يا جايي ست

و از بن بست اجتماعي بكا رفتبرون  و باطل براي خود داراي ملاك واقعي اسـت ر رود؟ حق

به شرايط اجتماعي مختلف ندارد و.بستگي جـايدر ممكن است جايي حق بـا اقليـت باشـد

ا جيزهو، از نظر پيشينه تاريخي بحث.ديگر با اكثريت  كه از اي و مفسر شـهيد ست  زيـن، فقيه

عص. استبه يادگار مانده)79-121( بن علي و حاكميـت ري مـي زيد در زيـست كـه قـدرت

و نظريـه پـردازان  و علماي درباري جابرانه بني اميه از نظر سياسي دچار بحران مشروعيت بود

مي اموي براي حل آن تلاش  آنان براي ايجـاد شـبهه در اذهـان عمـوم. كردند هاي فكري وسيع

به حق حكومت اهل بيت پيامبر  و اكثريت«مسئله)ص(مردم نسبت و» اقليت را پـيش كـشيده

شدتمدعي طرفداري جماعت يا اكثري  و چنين وانمـود كردنـد كـهن مردم از حكومت امويان د

مي» امامت«مسئله به استناد اكثريت حل كرد را به گونه مطلوب . توان از نظر اسلام

و الكثره«و)برگزيدگان(» الصفوه«زيد كتابهاي و اكثريت(» القله و را در برابر آنـان) اقليت

هاي زيد در ايـن زمينـه بـويژه كتـاب از اين روي نوشته. هاي ايشان نوشت براي ابطال استدلال

و اكثريت« از. ويژه برخوردار استياو از اهميت» اقليت كه يكـي متاسفانه بايد گفت اين كتاب

و نخستين تفسيرهاي موضوعي قرآن مجيد نيز بشمار مي  رود از گزند حوادث در امـان نمانـده

و الكثره«نسخه كامل كتاب. ناچيز از آن باقي مانده استيها بخش تن بـه طـور مـسلم تـا» القله

و نسخه اي از آن در كتاب 664سال   شخصي عـالم نامـدار شـيعه خانه هجري موجود بوده است
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و علـوم قرآنـي.وجود داشته است» سيد بن طاووس« سيد بن طاووس براي كتابهاي تفـسيري

و نام آن را كتابخانه خود فهرست  او. گذاشـته اسـت» سعد السعود« موضوعي جالبي تهيه كرده

سيد كتاب. ده استكردر سعد السعود ضمن معرفي هر كتاب، گزيده اي از آن را نيز عيناَ درج

و قسمتي از آن را نيز عينـاَ نقـل  و اكثريت را جزو كتابهاي تفسيري معرفي زيد در مورد اقليت

كه در حال حاض كر ر فقط همان مقدار گزيده ابن طـاووس از ايـن كتـاب بـاقي مانـده ده است

ص 1384شكوري،( است ،37(.

از بيانات زيد بن علي  بخشي
به نقل از خالد بن صفوان راوي كتاب زيد چنين مي زيد وارد شام: نويسد سيد بن طاووس

و به ديدا)كه طرفدار بني اميه بودند(شد، علماي شام  رش شتافتند تا با او از ورود او آگاه شدند

و عقيـده شـما هـستند كـه: آنان خطاب به زيد گفتند.مناظره كنند  اكثـر مـردم بـرخلاف شـما

و خلافت شايسته تر بودند مي به امامت آنان بـدين وسـيله بـه مـسئله اكثريـت. گويي پدرانت

و براي ابطال نظريه ايشان پـس از ادا. دندكراستدلال  و حضرت زيد نيز در برابر آنان ي حمـد

و درود بر پيامبر و زيبا سخن گفـت كـه)ص(ستايش خداوند متعال و خاندان او چنان فصيح

و فـصاحت لهجـه و غير قريشي نظير آن را در موعظـه، قـوت برهـان ما از هيچ عرب قريشي

به سخنگوي حاضران گفت. نديده بوديم  و: آن گاه زيد و اكثريـت يـاد كـردي شما از جماعت

مي  و جماعتها بر حق بوده انـد پندار چنين در حـالي كـه خداونـد در قـرآن.ي كه همه اكثريتها

و فرمـوده اسـت  و اكثريـت را نكـوهش كـرده بـسياري از شـركاء در حـق«: اقليت را ستايش

مي  و اينان نيز بـسيار همديگر ستم و عمل صالح به جاي آوردند كنند مگر آنان كه ايمان آورده

را چرا در ميان ملت«:و باز فرموده.)24ه سوره ص، آيه شريف(»اندكند كه آنان هاي پيشين جز اقليتي

كه از گسترش تباهكاري در روي زمين  و نيكان با فضيلتي نبودند از عذاب رهانيديم خردمندان

مگر پنـداري كـه اكثـر«:و در نكوهش اكثريت فرمودند.)116سوره هود، آيه شريفه(» جلوگيري كنند 

و آنان مي  مي شنوند .»كنند؟ آنان جز موجوداتي مانند چهارپايان نيستند بلكه گمـراه ترنـد درك

مي.)44سوره فرقان، آيه شريفه( اگر اكثر مردم روي زمين را اطاعـت كنـي«: فرمايندو در جايي ديگر

 اكثريت كشيشان! هان اي مومنان«:و همچنين.)116سوره انعام، آيه شـريفه(» تو را گمراه خواهند كرد 

و آنان را از راه خدا باز مـي اموال مردم را به ناحق مي و)34سـوره توبـه، آيـه شـريفه(» دارنـد خورند

كه فاسقند« .)سوره مائده(» اكثر مردم البته

مي آن مي گاه حضرت زيد كتابي را بيرون و نشان و آورد دهـد كـه آن را در بـاب اكثريـت

مي. اقليت نوشته است  ضمون آن كتـاب در اثبـات گمراهـي اكثريـتمـ: گويد سيد بن طاووس

به موارد ذيل از قـرآن مجيـد اسـتناد ملت و از جمله و رسم انبياء الهي است هاي پيشين از راه
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،13،32،62 سوره مائده، آيات شـريفه؛114و66 سوره نساء، آيات شريفه؛110سوره آل عمران، آيه شريفه:كرده است

 سـوره انفـال، آيـات؛187، 179، 131، 17،86،102 سوره اعـراف، آيـات شـريفه؛103، 66،68،71،77،80،81،100، 64

 سـوره نحـل، آيـات؛17،40،116سوره هود، آيات شـريفه/36،55،60،92 سوره يونس، آيات شريفه؛19،26،34شريفه

 سـوره شـعرا،؛70 سوره مومنون، آيه شريفه؛22 سوره كهف، آيه شريفه؛ 62،70،89 اسراء، آيات شريفه؛38،75،83شريفه

 سوره عنكبوت، آيه؛13،57،78 سوره قصص، آيات شريفه؛223، 190، 174، 158، 139، 121، 8،54،67،103آيات شريفه

 سـوره؛7،62 سوره يس، آيات شـريفه؛13،28،35،36،41 سوره سبا، آيات شريفه؛4 سوره فضلت، آيه شريفه؛63شريفه

، 109، 100، 260، 249، 83،246 سوره ذاريات، آيات شـريفه؛57،59،61،82سوره مومن، آيات شريفه؛24ص، آيه شريفه

 سـوره يوسـف، آيـات؛8،25،34،69 سوره توبه، آيـات شـريفه؛137، 119، 116، 37،111 سوره انعام، آيات شريفه؛ 243

ر؛ 106، 21،38،40،68،103شريفه  سـوره نمـل، آيـات شـريفه؛44،50 سوره فرقان، آيات شريفه؛1عد، آيه شريفه سوره

 سـوره طـور، آيـه؛4 سوره حجرات، آيه شـريفه؛39سوره دخان، آيه شريفه؛6،8،3،42 سوره روم، آيات شريفه؛73، 61

.16،26،27 سوره حديد، آيات شريفه؛47شريفه

 حاضـران در مجلـس زيـد از آنجـا در حالـت:يـدگو خالد بن صفوان راوي كتاب زيد مي

كه چگونه و پشيماني بيرون رفتند و بيان ايـن منطـق خيـره كننـده را فـراهم بستر حيرت ابراز

ص 1384شكوري،( آوردند ،38(.

و كدام اقليـت اسـت كه مذموم است اكنون سوال اساسي اينجاست اين كدام اكثريت است

مناسب مباني يكايك آيات مـورد اسـتناد حـضرت زيـديكه ممدوح است؟ جا دارد در فرصت 

و مداقه قرار گيرد تا موارد آن روشن  به تفاسير مربوطه مورد ملاحظه آيـا.دشوشهيد با مراجعه

م  ور همان اكثريت در اصطلاح سياسي است؟ صاحب نظران در فقه سياسـي معاصـرزباكثريت

كه اكثريت  و«نظرشان چيست؟ آيا درست است موجـود در آيـات شـريفه» لايعلمونلايعقلون

و اجتماعي امروز تفاوت مـاهوي دارد  و اقليت مصطلح در علوم سياسي ؟قرآن كريم با اكثريت

و تجربه مي كنـد جايگـاه در نظام جمهوري اسلامي ايران كه الگوي مردم سالاري ديني را ارائه

 شود؟ اكثريت چگونه توجيه مي

و اكثريت  اسلام
:ره اكثريت را بايد در دو مرحله جستجو كردبا نظر اسلام در

و مصلحت انديشيبارهدر)1 ؛ نظرخواهي

و مصالح عموميبارهدر)2 . منافع

و مصلحت انديشي: مرحله اول  نظرخواهي
و ديگر هيچ كه اكثريت است ؛ هرگز ارزشي قايـل نيـست،اسلام براي اكثريت از آن جهت

بي تقوي اكثريتقرآن كريم بلكه و و غيرمسئول هاي نادان بي انديشه . ده اسـتكرمذمتراو

و خيرانديشي براي ملـت نمـي تـوان بـر آراي اكثريـت از آن جهـت كـه در مرحله نظرخواهي



و فلسفه مشروعيت  325 اقليت، اكثريت

اكثريت مورد نظر اسلام در جـايي اسـت كـه. اكثريت است منهاي استدلال صحيح اعتماد كرد

به اختلاف در  و نحوه رسيدن و عدالت وجپياده كردن احكام حق ود آيد كـه اكثريـت را بـر به

مي  و زيرا اكثريت در اين صورت نزديك؛دهند اقليت ترجيح و عقـل ترين راه به واقعيت است

مي  به مدينه حمله كردند، رسول خدا. كند شرع آن را امضاء كه كفار و)ص( هنگامي اصـحاب

ي  و با آنان مشورت كـرد كـه چگونـه بـا مهـاجمين روبـرو شـوند؟ كـي از ياران خود را جمع

ا«: گفت» بن ابي ... عبدا«حاضرين به نام  (يا رسول بهتر اين است كه ما در مدينه بمانيم)ص...

و مـرد از  و جـوان، زن و خيابانهاي شهر بكشيم تا همه افراد از پيـر و جنگ را در داخل كوچه

و چـوب و از همه وسايل حتي سـنگ و سر كوچه ها شركت كنند و درب خانه ها  بالاي بامها

در؛استفاده كنيم و او را از پـاي به طور حتم بـر دشـمن غلبـه خـواهيم كـرد  چون چنين كنيم

از. خواهيم آورد و بر عكـس چـون ما هيچ گاه چنين نكرديم مگر اينكه بر دشمن پيروز شديم

و سنگرهاي خود را از دست داديم دشمن بـر مـا غالـب شـد  ،1380 خلخـالي،( شهر خارج شديم

و يـا اينكـه اصـرار)ص(خي نوشته اند كه رسول خدابر.)189ص نيز به اين راي تمايل داشت

ص2ج، 1358طبرسي،(ورزيد مي كـه اكثريـت) طايفـه اوس(و پيروانش» سعد بن معاذ«ولي.)189،

مي  و چنين گفتند كرددادند با اين راه مخالفت جلسه را تشكيل ا«:ه (يا رسـول اگـر بـه)ص...

و در شهر بمانيم آنان گمان مي سراغ دشمن مهاج  كه مـا ترسـيده ايـمم نرويم ص( كنند المغـازي،

و حال آنكه ما مشرك.)210 و جرات كشتن ما را نداشته عرب هيچ گاه در ما طمع نكرده است

مي  و بتها را مي؛پرستيديم بوديم كه شما اكنون چگونه توانند در ما طمعي داشته باشند در حالي

و بـا دشـمنماي در ميان ما هست  هرگز در شهر باقي نخواهيم ماند، بايد از شهر خـارج شـويم

كه زنده بماند در راه خدا جهاد  و هر كس كه كشته شود شهيد خواهد شد جنگ كنيم، هر كس

و آمـاده جنـگ)ص(رسول خدا. كرده است  و لبـاس رزم بـر تـن كـرد اين راي را پـذيرفت

ص2ج،1358طبرسي،(شد ص 1380؛ خلخالي،498، ،50(.

كه رسول خدا و چنين احتمال دادند به باقي مانـدن)ص(ولي مسلمانان دچار ترديد شدند

كه ايـشان  و جنگ خياباني در شهر متكي بر مصلحتي از طريق وحي تمايل دارد در شهر مدينه

كه يا رسول خدا. از آن آگاه نيستند  هس)ص(لذا مجدداَ پيشنهاد كردند تيم، هر ما تابع نظر شما

كه چـون لبـاس رزم بـه«: فرمود)ص(چه خواهي عمل كن ولي رسول خدا  رسولان را نشايد

و لذا پيـامبركپوشند از تن بيرون كنند مگر آنكه در راه خدا جنگ  را)ص(نند فرمـان خـروج

ص2ج، 1358طبرسي،(صادر كردند  ا.)190، اويبن ابي با گروه... عبد  اندك از طايفه خـزرج كـه از

و مجدداَ برگشتند پيروي مي و يا به قولي از شهر خارج شدند كردند در شهر مدينه باقي ماندند

ص2ج، 1357طبرسي،( و پايـدار)ص(و اما گروه قريش با رسول خدا) 190، از شـهر بيـرون رفتنـد

و گفته  و افـرادي كـه نظريـه)ص(گروه همـراه رسـول خـدا«: اندباقي ماندند كه پيروز شدند
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به هر حال رسول خـدا300بن ابي را پسنديدند حدود...اعبد بـر مبنـاي)ص( نفر بودند ولي

و در پايـان  و جنـگ احـد بـه وجـود آمـد و از شهر مدينه خارج شدند اكثريت تصميم گرفت

.مسلمين پيروز شدند

به دست مي و حضور مستقيم مردم در انتخـاب نتيجه از جريان فوق چنين آيد كه مشاركت

 بايد راي اكثريت را در نظـر گرفـت چنانكـه در جنـگ احـد اكثريـت مـورد.لازم است اصلح 

و متعلـق. پذيرش واقع شد و تصميم متكي بر استدلال صحيح و مكتبي پس در فضاي اسلامي

و شرع در صورت تساوي دليل طرفين ترجيح با اكثريت است زيـرا تجمـع آراء، احتمـال  عقل

مي  به واقعيات را قوي تر كند مگر آنكه منطق اقليت از اكثريت قوي تر باشـد كـه حـق رسيدن

 سـازوكار كنـد در ميـان معتقـدان بـه نقـش رأي اكثريـت در اضـافه مـي.تقدم با ايشان اسـت 

به عدم علم ايشان گيريتصميم سه نظر وجود دارد، مشورت مقيد در(هاي كلان حكومتي البته

حكم) غير مورد معصوم  و نظر دوم مبني بر لزوم مشورت لكـن اصـالت بـا به موضوع يا  است

و بالاخره علاوه بـر لـزوم مـشورت لـزوم عمـل بـه نظـر جمع بندي نهايي حاكم مسئول است

و غايـت داراي اقـسامي. اكثريت ولو مخالف با نظر حاكم باشد  چون مـشورت از نظـر هـدف

و از باب رجوع جا است، مشورت طريقي براي دست  به واقعيت و گاهي يابي به عالم است هل

و جنبة  و احترام مشورت شوندگان است و هدف از مشورت رعايت حقوق » موضوعي«غايت

و طريقي نيز قابل تصور است يعني جمع بين دو هدف دارد البته جمع بين دو غايت موضوعي

و عرضي كـه نـوع سـومي بـه لحـاظ دست و رعايت حضوض مردم بطريق طولي يابي به واقع

صششمشمارة،1376زاده، قاضي(هد بودهدف خوا ،133(.

كه نيازي از نظر علمي بـه مـشورت)ع(اهداف مشورت حتي در مورد حضرات معصومين

به امت، آزمايش، رشد فكـري، تأييـد،.نداشتند  در روايات باب آمده است مثل شخصيت دادن

و پيش ا آگاهي مشاورين، استبدادي جلوه نكردن حتـرام خلـق خـدا، عـار گيري از انتقاد بيجا،

و پيروي امت در امر مشورت كردن ص1386استادي،(نبودن مشورت، تأسي ،36(.

و مصالح عمومي: مرحله دوم  منافع
و اقليت باي  حسب قاعـده تقـدم اهـم بـر مهـم مبنـايددر موقع تزاحم ميان منافع اكثريت

كه آن اهم از رعايـت؛اكثريت را بر مبناي اقليت مقدم دانست اقليـت اسـت چنانكـه اگـر چرا

به ضرر اقليت حاضر باشد بايد جانب اكثريت را گرفت  و به نفع اكثريت  خلاصه.ارزاني ارزاق

يكي از ملاك و عدل است رضايت عامه چنانكه در توصـيه مـولا. هاي تقدم براي رعايت حق

او«:به مالك اشتر آمده است)ع(علي  و عمهـا فـي ليكن احب الامور اليك اوسطها فـي الحـق



و فلسفه مشروعيت  327 اقليت، اكثريت

()53، 996امـام علـي،(»العدل واجمعها لرضي الرعيه حتمـاَ بهتـرين امـر نـزد تـو بايـد! اي مالـك.

و جامع ترين آن در جلب رضايت توده باشد ميانه و شامل ترين آن در عدل ).ترين آن در حق

و جمهوري اسلامي  اكثريت
مي تعبي» بيعت«اصل انتخاب مردم كه در فرهنگ اسلامي از آن به شود هرگـاه بـه حالـتر

مي  به خود مي دسته جمعي محقق يافت رنگ جمهوري و بيعت.»جمهوري اسلامي«شود گيرد

و واجب عقلي است نه شرط تحقق ولايت)ص(با پيامبر  به يك وظيفه يا امام يا نائب او عمل

و عدم صلا  نه مشرع زيرا صلاحيت به اصطلاح انتخاب قبول مشروع است و حيت براي ايشان

نه انتخابي  و صـلاحيت شـرعي. يك امر واقعي است خواه صلاحيت تكويني باشد يا تـشريعي

و قطعي است   ولايـت بـراي فقيـه هـر،به اين ترتيب.فقيه جامع الشرايط به خودي خود ثابت

و تـصدي به عنوان رهبـر و مسلم است انتخاب فردي از فقهاء چند از طريق حسبه امري ثابت

و خاصـيت ايـن انتخـاب تنهـا او در امور عام  و حكومت بر كشور يك ضرورت ثانوي است ه

نه اعطاي منـصب ولايـي بـه او ايـن انتخـاب به او نيست به اجراي ولايت اوست قدرت دادن

كـه منافاتي با داشتن صلاحيت شرعي ديگر افراد از فقهاي جامع الشرايط ندارد مثل اين اسـت 

ر  به لحاظ حفظ نظم از بين اطباء داراي صلاحيت يك نفر ا براي رياست دانشگاه علوم پزشكي

و بيعـت،در عين حال.انتخاب كنند و انتخاب دو مسئوليت متقابل در طرفين انتخاب  اثر بيعت

و الذي«: بعد از بيعت مردم از موضع مسئوليت چنين فرمود)ع(امام علي. است لق الحبـهفاما

ال  و قيام او برأالنسمه، لولا حضور الحاضر و مـا اخـذ لا... حجه بوجود الناصر علـي العلمـاء ان

لا لقيت حبلها علي غاربها  لا سغب مظلوم و را/»يقاروا علي كظه ظالم به خدايي كـه دانـه قسم

و  كه براي بيعت با من گرد آمده بودند و انسان را خلق كرد اگر نبود آن جمعيت مردم شكافت

و ناصر  و پيمان گرفته است نبود قيام حجت خدايي با وجود يار و اينكه خداوند از علماء عهد

و بيچارگي مظلوم صبر نكنند هر آينه زير بار مسئوليت نمي و شـتركه هرگز بر ظلم ظالم رفـتم

به حال خود رها مي .)، خطبه سوم، شقشقيه، نهج البلاغه»ع«امام علي() كردم خلافت را

و  حاكميت خدايي بود ولي اين حق بـه مـدت اميرالمومنين با اينكه داراي مقام امامت امت

به اجرا در نمي 25 بي سابقه اي بـه گـرد آن حـضرت سال به طور آمد ولي پس از اينكه مردم

و از حضرتش خواستند كه زمام امور را بـه دسـت گيـرد ايـن عمـل مـردم جـزكراجتماع  دند

به وسيله بيعت زمينه حاكميت مردمي  و  نيز براي آن حضرت انتخاب اكثريت چيز ديگري نبود

به مرحله فعليت رسيد به اصطلاح و پذيرش فقهاء منصوب شاهد گويا بر ضـرورت.فراهم شد

كه در روايات اهـل بيـت دربـاره  و فعليت حكومت اسلامي مطلبي است پذيرش خلق در نفوذ

كه  به اين عبارت رسيده است به حكما فاني قد جعلته علـيكم حاكمـاَ«حاكميت فقهاء » فارضوا
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غـرض از كلمـه) او را قبول كنيد زيرا من او را حاكم بر شما قرار دادم)و قضاوت(حكومت(

مي) فارضوا به حكما( كه براي فعليت يافتن حكومت فقيه علاوه بر منـصب چنين استفاده شود

و اين جز انتخاب مردمي چيـز ديگـري نيـست كـه اگـر در  به پذيرند الهي مردم نيز بايد او را

ص مي» جمهوري«ورت گرفت سطح عموم . شود ناميده

 مراحل حكومت اسلامي كه از آن حاكميـت خداونـد متعـال بـر مـردم تعبيـر تمامياصولاَ

به مرحله فعليت نمي رسـد) انتخاب خلقي(شود تا تركيب با پذيرش مردم مي پيدا نكند هرگز

و حتمي است  به اين معنـا بلكه لزوم تحقق اين تركيب در تمام مراحل قوس صعودي ضروري

و پيامبر و بلكه خود امام حتي ذات اقدس ربوي در امور تشريعي)ص(كه تا ولايت نايب امام

و پذيرش  شـود واقع نشود هرگز آن جامعه اسلامي نمي) انتخاب عمومي(در جامعه مورد قبول

لكهب)ص(و پيغمبر)ع(مسئله بيعت با امام.و آن حكومت در عمل حكومت الهي نخواهد بود 

به آن اشاره شـده اسـت روشـن  كه در قرآن كريم و ميثاق توحيدي با عموم خلق موضوع عهد

ص 1380موسوي خلخالي،(كننده حقيقت جمهوريت در اسلام است ،652(.

و اكثريت  شوراي عمومي
و به چـه-چنانكه دانستي حقيقت سلطنت اسلاميه عبارت از ولايت بر سياست امور امت

 همين طور ابتناء اساسش هم نظـر بـه مـشاركت تمـام ملـت در نوعيـات-استاندازه محدود

كه عبارت از همين شـوراي عمـومي ملـي اسـت نـه تنهـا بـا مملكت بر مشورت با عقلا امت

به نص كلام الهـي  و خواص شخص والي كه شوراي درباري اش خوانند عـز«خصوص بطانه

و سيره مقدسه نبويه  و كه تا زمان استيلا»)ص(اسمه ي معاويه محفوظ بود از مسلمات اسلاميه

في الامر«دلالت آيه مباركه و نفـس عـصمت را بـدان مخاطـب بـه»و شاور هم كه عقـل كـل

و ظهـور اسـت چـه به اين مطلـب در كمـال بـداهت مشورت با عقلا امت مكلف فرموده اند

و انصار  و قاطبه مهاجرين نه اشخاص بالضروره معلوم است مرجع ضمير جميع نوع امت است

و قرينـه  و عقد از روي مناسبت حكميـه و در باب حل به خصوص عقلا و تحصيل آن خاصه

و دلالت كلمه مباركه  نه از باب صراحت لفظيه و» في الامر«مقاميه خواهد بود كه مفرد محلـي

مفيد عموم اطلاقي است بر اينكه متعلق مشورت مقرره در شريعت مطهره كليـه امـور سياسـيه

و خروج احكام الهيه عز اسمه از اين عموم از باب تخـصص اسـت است  هم در غايت وضوح

.نه تخصيص

في نفسه بر زياده از رجحان مشورت»و امر هم شوري بينهم«هم چنين آيه مباركه چه اگر

به مشورت نوع برگزار شـود  كه دليل نباشد لكن دلالتش بر آن كه وضع امور نوعيه بر آن است

و)ص(سيره مقدسه نبويه. در كمال ظهور است  » اشيروا علي اصحابي«در مشورت با اصحاب
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و موافقش با آراء اكثر هم بـه جـايي منتهـي فرمودند در حوا دث را كتب سير مشروحاَ متضمن

كه حتي در غزوه احد با اينكه راي مبارك شخصي حـضرت رسـول  از)ص(بود بـا جمـاعتي

و  و بعـد هـم همـه دانـستند كـه صـلاح اصحاب عدم خروج از مدينه مشرفه را ترجيح فرمود

و آن صواب همان بوده مع هذا اكثريت آراء بر خر  وج مستقر بود از ايـن رو بـا آنـان موافقـت

.همه مصائب جليله را تحمل فرمودند

ن و ترقيات فوق العاده مترتبـه بـر آن هـم از خستينعدم تخطي خلفاء  از اين سيره مقدسه

و الـسلام همـه در و حضرت شاه ولايت عليـه افـضل الـصلواه وقايع صدر اول تفصيل معلوم

بي  كه در و حقوق رعيـت بـر والـي در صـفين انـشاء خطبه مباركه اي ان حقوق والي بر رعيت

كه عددشان را از  مي50فرموده به قاطبه حاضرين :فرمايد هزار نفر كمتر نگفته اند

لا« و لا تتحفظوا مني بما يتحفظ بـه عنـد اهـل البـادره و به الجبابره فلا تكلموني بما تكلم

بي استثقا  لا تظنوا و لا التماس اعظام لنفسي فانـه مـن تخالطوني بالمصانعه و لي لاَ في حق قيل

له او العدل ان يعرض عليه كان العمل بهما عليه اثقل فلا تكفوا عن مقالـه استثقل الحق ان يقال

كه با زمامداران ستمگر سخن ./)، نهج البلاغه 216، خطبه»ع«امام علي(» بحق او مشوره بعدل  پس آنگونه

و غـضب حفـظ گوئيد با من سخن مگوئي مي و آن چنانكه مردم خود را در برابر اهـل خـشم د

و گمـان مي و ظاهر سازي با من برخورد نكنيـد و با ساز شكاري كنند از من حريم نگه نداريد

به دنبال بزرگ  و فكر نكنيد كه من به من زده شود برايم سنگين باشد كه اگر حرف حقي نكنيد

به او  و يا عدالتي بر او عرضه شود احـساس كردن خويشم زيرا كسي كه حرف حقي  زده شود

و دشـوارتر خواهـد بـود و عدل برايش بسي سنگين تـر و اجراي حق سنگيني كند عمل كردن

و يا ارائه مشورتي عادلانه خود داري نكنيد  چقدر سـزاوار اسـت مـا ). پس از گفتن حرف حق

، 1380ميـرزاي نـائيني،(. كنـيم مدعيان مقام والاي تشيع اندكي در سراپاي ايـن كـلام مبـارك تامـل 

.)75ص

و فرمانـداران و اعتبار راي مردم همين بس كه امير المومنين نامه اي نوشته بودند بر ارزش

و اين عبارت در آن نامـه  كه در هر جمعه آن را براي مردم بخوانند خود را موظف كرده بودند

مي  ا«: كرد جلب توجه عهد الي عهداً فقال يا ابن ابي طالـب لـك ولاء):ص...(و قد كان رسول

و  و ان اختلفوا عليـك فـدعهم في امرهم و اجمعوا عليك بالرضا فقم في عافيه امتي فان ولوك

ا  و فرمود)ص(پيامبر خدا(» سيجعل لك مخرجاً ... ما هم فيه فان اي پـسر: با من پيماني بست

آ  و رهبري امت من در حقيقت از ن توست، اگر مردم بدون نـزاع ولايـت را ابوطالب، پيشوايي

و اگر اختلاف كردند درباره تو آنان را به حال خود واگـذار، پذيرفتند در امر حكومت قيام كن

مي  ص(دهد خدا هم براي تو راه نجاتي قرار و انـصار در)18ابن طاووس، و بعـد از بيعـت مهـاجر

ان«: بالاي منبر فرمودند و اذن » هذا امركم ليس لاحد فيه حق الا مـا امـرتم ايها الناس عن ملاء



 1390 تابستان،2شمارة،41 دوره، فصلنامه حقوق 330

به شماست، هيچ كس حق ندارد آن را به خـود( و هوشمند، امر حكومت مربوط اي مردم انبوه

و حاكم قرار دهيـد  كه شما او را امير ج )(اختصاص دهد مگر آن كسي ص2ابـن اثيـر، ؛ سـبحاني،99،

ص 1375 ،191(.

از اكثريت از نكوهش تا ضرورت  پيروي
و نقش آن در مشروعيت نظامهاي سياسي از اهميت و گسترده مسئله اكثريت بررسي علمي

و نيـز جمـع. زير بنايي ويژه برخوردار است  به آيات عديده قرآن شريف در اين زمينه با توجه

و آيات)ع(بندي خاص زيد بن علي  و با در نظر گرفتن نصوص ميياز آنها تـوان گفـت ديگر

ا ميكه مسئله پيروي .زند ملاحظه فرماييدز اكثريت بين مذموميت تا ضرورت دور

و حكومت ائمه معصومين)ع(مناظره زيد بن علي)1 كه)ع(با امويان بر سر خلافت بوده

و رسول خدا  و متواتر از طرف خداوند متعال و» منصوب«)ص(طبق نصوص معتبر به امامـت

و متعين هستند امامت معصومين و اصلي)ع(معروف و اصـولاً راي و اعتقـادي اسـت  عقلـي

و اگر هم بيعت نكنند اصل حـقمي» بيعت«مردم با امام منصوب. انتخاب در آن راه ندارد كنند

چنانكه اگر. گردند رود فقط خود مردم در اثر عدم بيعت دچار زيان مي امامت ايشان از بين نمي 

و  و اصول رياضي را نپذيرند به مفـاد آن عمـل نكننـد بـه صـحت آن همه يا اكثر مردم قواعد

و فقط آنان دچار زيان مي . شوند خدشه اي وارد نمي شود

و)2 و ژرف نگـري درك مسائل بنيادي دين مانند توحيد، نبوت، امامـت، معـاد بـه دانـش

و  كه درگير مسائل خاص زندگي خـود هـستند متعلـق و برهان نياز دارد تا اكثر مردم استدلال

و از آن جـا كـه زيـد بـن موضوع آيات مربو  و اكثريت نيز از اين قبيل مسائل است به اقليت ط

به اين آيـات شـريفه اسـتناد كـرده اسـت)ع(به امامت ائمه معصومين)ع(علي در. نظر داشته

كه خود بـه خـود در بـر و مسائل اجرايي حكومت با شوراي امت است كه برنامه ريزي حالي

ا .ستدارنده حضور اكثريت در آن

و شرايط عمومي شايستگان رهبري امت از زبان معـصومين)3 )ع(در عصر غيبت اوصاف

و اقتـدار او بـه و امكنه مختلـف به خصوص آن در ادوار بيان شده است ليكن كشف مصاديق

و بيعت همگان) اقليت نخبه(كارشناسي خبرگان  (واگذار شده است) اكثريت(و انتخاب فصل.

و رسالههشتم قانون اساسي، بح و تقليد كتب فقهي ).هاي عملي فقهاي شيعهث اجتهاد

و)4 از ديد قرآن مجيد اقليت همان گونه كه نقش مثبت دارد گاهي نيـز نقـش منفـي دارد

و كبرائنا فاضلونا السبيل«. مورد نكوهش قرار گرفته است  .)67سوره احزاب، آيـه(» انا اطعنا سادتنا

و نخبگان خود پير و آنان ما را گمراه كردنـد ما از بزرگان ودت طائفـه مـن اهـل«). وي كرديم



و فلسفه مشروعيت  331 اقليت، اكثريت

گروهي از اهل كتاب دوست دارند كه شما را گمراه()69سوره آل عمران، آيه(»الكتاب لو يضلونكم

.كنند

به صـورت)5 كه در قرآن مجيد كه اكثريتي و اكثـرهم«سوال اين است اكثـرهم لايعقلـون

و مورد استعمال واق» ....لايعلمون شـود؟ اقـع مـيع شده است چگونه اكثريتـي مـلاك انتخـاب

كه استناد  و جواب اين است كه تربيت اسلامي نداشـته به جامعه هايي است  قرآن مجيد مربوط

كار آن ها طبق ضوابط الهي نباشد يا اگر ظاهر اسلامي دارنـد حركـت كلـي جامعـه خـارج از

و امامت حقه است .ولايت

بر)6 و اكثريـت هـر دو ملاك ترجيح اكثريت  اقليت چيست؟ در حكومت اسلامي اقليـت

و يك حكم مي و اكثريـت در نحـوه پيـاده كـردن احكـام. باشند تابع يك قانون اختلاف اقليت

و هيچ مانعي از تـرجيح اكثريـت بـر. اسلامي است  و امانت داري تعويضي است بحث تصدي

به خاطر حفظ نظام جامعه وجود ندارد . اقليت

دخـَلَ فيـه.... ولاني المسلمون الامر«: به معاويه نوشت)ع(م حسن حضرت اما فاََدخل فيما

ايـن). در آنچـه مـردم وارد شـوند تـو هـم وارد شـو .... مردم مرا بر خلافت برگزيدند(» الناس

و پيـشوايي  عبارت حاكي از اين امر است كه هرگـاه مـسلمانان فـرد لايقـي را جهـت امامـت

ج(الف نيز واجب است با او بيعت كنند برگزيدند بر اقليت مخ  ،4شـرح نهـج البلاغـه، ابـن ابـي الحديـد،

ص 1370سبحاني، مي.)188، كه اين نوع روايات با عقيده شـيعه مبنـي بـر اينكـه ولايـت اضافه كند

مي  و از جانب خدا باشد مخالف نيست زيرا اين احاديث نـاظر بـه جنبـه امامان تنصيصي است

نه  و پـذيرش ). سخن از تولي است نه ولايـت(اصل ولايت عملي ولايت است اگـر رضـايت

مردم در ولايتهاي الهي يك اصل قابل توجه است دربـاره ولايتهـاي غيـر تنصيـصي جريـان از 

)193، 1370سبحاني،(اولويت بيشتر برخوردار است

و عدم تحقق نـصب از و حفظ حقوق چون بعد از فرض ضرورت حكومت در حفظ نظام

ع  و مي عالي شود بين تعطيل حكومت يا اخذ به اكثريـت دم تحقق راي همه آحاد امت امر داير

و تضييع حقوق مـي  به آراء اقليت چون تعطيل حكومت موجب اختلال نظام شـود امـر يا اخذ

مي  و اقليت : در اين حال اكثريت بر اقليت داراي دو وجه تـرجيح اسـت. شود داير بين اكثريت

و از جهت كه ترجيح حقوق اكثريت اهم از جهت حقوقي ازو كشف واقع چرا  اوجب اسـت،

ص 1409منتظري،(جهت كشف هم اقوي خواهد بود .)584 ق،

و جماعت هميشه)7 نيـست بلكـه در بـسياري از نـصوص دينـي مـورد» مذموم«اكثريت

و ستايش قرار گرفته است مانند نمونه :هاي زير تشويق

و اجتمـاع/» الـضلالهلا تجتمع امتي علـي«):ص(عن النبي  امـت مـن بـر گمراهـي اتفـاق

.كنندنمي



 1390 تابستان،2شمارة،41 دوره، فصلنامه حقوق 332

(عن ابي عبدا » من خلع جماعه المسلمين قدر بـشر خلـع ربقـه الايمـان عـن عنقـه«):ع....

كف دستي فاصله بگيرد حلقـه ايمـان را از گـردن خـويش/ كسي كه از جماعت مسلمين بقدر

. به شئون اجتماعي اسلامي استكه كنايه از اهميت دادن. خلع كرده است

= سـياهي بـزرگ/به سواد اعظـم» مع الجماعه ... الزموا السواد الاعظم فان يدا«):ع(عن علي

كه دست خدا همراه اكثريت است) اكثريت .به پيونديد چرا

و اقـوام ديگـر الگـو)8 به عنوان يك اكثريت مومن براي امتهـا در قرآن كريم امت اسلامي

نه  و مومنان چنانكه مي معرفي شده و گروهي از مسلمانان و كـذالك جعلنـاكم«: فرمايـد اقليتي

.)38انعام، آيه(» امه وسطا لتكونوا شهداء علي الناس

و حـج بـه صـورت دسـت جمعـي)9 تشريع اعمالي مثل نماز جماعت جمعه، نمـاز عيـد

و جماعت است .تاكيدي بر اهميت، اكثريت

كه نشان از نقش اكثر امت اسـلامي در اداره» شوري«و» بيعت«نقش دو اصل اسلامي) 10

ص 1384شكوري،(حكومت دارد ،41(.

به واقعيت نزديك تر است يا دليـل بـر) 11 به اين معني كه گر چه قرآن پيروي از اكثريت

مي  به عنوان يك راه حل در جهت بيرونشوواقعيت تلقي د را مردود دانسته است ولي اكثريت

به عنـوان.ت اجتماعي را مردود ندانسته است آمدن از بن بس كه در اصول فقه استناد به شهرت

مي  به كار به آن امر شده است راه حلي براي رفع تعارض ادله و در روايات شـيخ حـر عـاملي،(رود

ج 1383 ص18ق، و دليـل. تواند گواه اين گفته باشد مي)76، هم چنين شـياع كـه بـه عنـوان امـاره

 ديگر بر مقبول بودن استناد بـهيتواند گواهص موضوعات تلقي شده است مي مقبول در تشخي 

.اكثريت به شمار آورد

كه در روايات زياد از جـدا مانـدن از آن نهـي شـده معنـايي جـز هم چنين كلمه جماعت

كه در مـوارد. اكثريت نمي تواند داشته باشد  به معني آن است بديهي است استناد به اكثريت نه

نب  نه بـدان معنـي اسـت معلوم و و باطل اكثريت دليل حقانيت يك جانب است ودن جانب حق

كه اگر حق جانب اقليت تشخيص داده شود تبعيت از اكثريت لازم است بلكه كـاربرد اكثريـت 

در مـواردي.در اصول فقه است) استصحاب، تخيير، برائت، اشتغال(مانند مجاري اصول عمليه 

و اجـرا شـود نـاگزيركه هر دو طرف مدعي حقانيت  و بايد يكي از دو طـرف انتخـاب هستند

ص 1377عميد زنجاني،(شود براي بيرون آمدن از اين بن بست جانب اكثريت ترجيح داده مي ،209(.

و اكثريـت بـه ائمـه)ع(در مجموع بايد گفت نظر زيد بن علي از جمع بندي آيات اقليـت

و نبـوت انصراف دارد چنانكه آيات مورد)ع(معصومين  به توحيـد، معـاد  استناد بيشتر مربوط

و بيعت در آن نقـش دارد كه شورا البتـه كارشناسـي. است نه مسائل اداري وا جرايي حكومت

آنياقليت نخبگان امت اسلامي در مسائل حكومتي جايگاه  و تـاثير كه نبايد نقش  خاص دارد
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كه از پيوند اك و اين جمهوري اسلامي است و عامه مردم با اقليت خبـره را ناديده گرفت ثريت

و عدالت با حماسه حضور آحـاد تـوده اي منتخب مردم تجربه  و علم هـاي جديد از صلاحيت

و مراي ملل ستمديده جهـان معاصـر قـرار داده اسـت  و در منظر . ملت به منصه ظهور رسانده

و اكثريـت ثمـره و آدم اقليت كه ظهور موفور السرور مهدي دوران، عالم شـيرين حيـات باشد

به فرمايش امام يازدهم به شـيخ صـدوق كـه  طيبه انساني را به بهترين وجه احساس كند كه كه

في حزن حتي يظهر ولدي الذي بشر« و عـدلاًبلا يزال شيعتنا به قـسطاً ه النبي انه يملا الارض

و جورائبعد ما مل كه فرزنـدي هميشه شيعيان ما در حزن اند تا اين/)شيخ عباس قمي(»ت ظلماً

در)ص(كه رسول خدا  و زمين پس از فراگيـر شـدن بشارت ظهورش را داده است ظهور كند

و عدل پر شود و جور از قسط .ظلم

 نتيجه
آيا.به عنوان ملاك حقيقت مردود دانسته است را پيروي از اكثريت در آيات مختلف قرآن

و اقليت مصطلح در علوم سياسي مس  : اوي است؟ در جواب بايـد گفـت اين اكثريت با اكثريت

و،اولاً و برخورد معاندين و معاد به اصول عقايد مثل توحيد، نبوت و اقليت مربوط  آن اكثريت

و اولياست و. مخالفين انبياء و نـاداني و مخالفت با انبياء عظام يـا از روي بـي عقلـي مخالفين

ا  و هست كه اكثر اينطورستجهل و اقليتي هم از روي عنـاد . انـد علـم بـه مخالفـت پرداختـه ند

و حق طلبان واقعي نيز اصولاً از ايـن تقـسيم بنـدي جـدا و متدينين از جهـت.ند هـست مومنين

و حكـومتي،ديگر و اقليت در اصطلاح سياسي مربـوط بـه امـور اجرايـي اصولاً بحث اكثريت

و  بنيحلراهبه مثابه است اس بست اجتماعي مورد جهت بيرون آمدن از هر و.تنظر اكثريـت

اقليت سياسي در چهارچوب موازين كلي عقلي است كه مكتب آن را تاييد كـرده اسـت خـواه 

حل  كهيراه و بـا راي اكثريـت شـو متخصصين مورد اعتماد ارائـه يلهوسب از بين چند راه حل د

و اجرا مي فر انتخاب به عنوان اصـلح بـاديشود يا كه از بين افراد داراي صلاحيت راي صالح

و متصدي امر اجراا و. شودميكثريت انتخاب به اين معني نـه تنهـا اكثريـت ضـرورت اسـت

و قـوانين و ممدوح چون هر دو در حفظ نظـام ممدوح بلكه اقليت مشارك هم ضرورت است

ا.ند هست آن مشترك  كه قاعـدة وصـولست نهايت اختلاف ايشان بر سر نحوة اجرا مجريان آن

و خروجاز. اندبه آن را پذيرفته  نظر اجتماعي نيز جدايي از اكثريت جامعه صالح خلع جماعت

كه عليكم بالسواد الاعظم .از ربقه ايمان تلقي شده است

و زمامداري بـدون)ص(هيچ ولايتي بالاتر از ولايت رسول خدا نيست ولي اعمال ولايت

كه مخالفان را تحتيپذيرش گروه  وستن پـذير ني ـالشعاع خود قرار دهد امكا قابل ملاحظه

اين معني با عقيده شيعه مبني بر اينكـه. كنددر غير اين صورت ولايت عينيت خارجي پيدا نمي
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ا و از جانب خداوند متعال  نـاظراين مبنا مخالف نيست زيراستولايت امامان تنصيصي است

نه اصل ولايت .به جنبه عملي ولايت است

و پذيرش مردم در ولايتهاي منصو دريص الهي اصل اگر رضايت بـاره قابـل توجـه اسـت

كهرولايتهاي غير تنصيصي جريان از اولويت بيشت  ا« برخوردار است (و نهي رسول ان)ص....

كه كسي بر قومي امامت كنـد/» يؤم الرجل قوماً الا باذنهم رسول خدا نهي فرموده است از اين

و اجازه خود آنها باشد  به اذن ص4ج، 1380صدوق،(مگر اينكه ص 1380؛ سبحاني،48، ،192(.

و مجراي آخرين سخن اينكه منظور از فلسفه مشروعيت در عنوان مقاله حوزه مطرح شدن

و معـاني  و الا بحـث مـشروعيت و نحوه اعتبار اين دو اصطلاح اسـت و اكثريت جريان اقليت

و مـستوف  و لغوي آن در حوزه حقوق عمومي نياز به طرح مبحثي مـستقل از.ي دارداصطلاحي

و جايگاه اين دو عنوان در شرع انور چنانكه به فراز مقاله درباره نحوه اعتبار اين جهت در فراز

 حسن ختام مقال را كلام امام راحل در پاسخ بـه سـئوال كيفيـت.ملاحظه شد سخن رفته است 

مي ولايت فقيه جامع جم-اند دهيم كه آوردهالشرايط قرار لكـن تـولي،.ع صور داردي ولايت در

به آراي اكثريت مسلمين كه در قانون اساسي هـم  و تشكيل حكومت بستگي دارد امور مسلمين

مي  و در صدر اسلام تعبير ج(شده به بيعت بـا ولـي مـسلمين از آن ياد شده است ،20صـحيفه امـام،

يكي از اساتيد ظاهر كلام ايشان اين است كه درصدد بيان يك مسئله شر) 459ص عي كه به تعبير

نه يك مسئله تكويني بديهي ص1389ارسطا،(هستند ،450(.

و صـلاحيت وافـي اسـت لكـن حـسب،به بيان ديگر و مركز تأثير اوصاف ذاتي  دائر مدار

و و حضور حاضر علاوه بر فعليت بخشيدن صاحب صلاحيت را مجاز بعضي از نصوص رأي

مي  حكومت الهي است، ولي اين خلاصه اينكه جوهره حكومت اسلامي،.كندمكلف به اقدامي

و جانشينان آنها،.آوردحكومت در نهايت سر از حكومت مردمي در مي  و امامان  تعيين پيامبران

و احتـرام بـه جوهره اصلي حكومت را تشكيل مي به مسئله مـشورت و مأمور بودن ايشان دهد

مي  به امر خداست جوهره مردمي آن را تشكيل كه آن نيز ج 1374رم شيرازي، مكا(دهدآراء مردم ،10،

.)56ص

و تنفيذ فقيه جـامع،در نظرية امام  الـشرايط بـه همـه نهادهـاي مردمـي مـشروعيت نظارت

و آراي مـردم مي و تنفيذ از قدرت ملت و توانايي عملي فقيه بر نظارت بخشد ولي اقتدار عيني

مي.آيدبه دست مي  كه بر اساس اين نظريه شكل د دولتي و پـيش فـرض ايـن گرفت ر ذهنيت

كه مردم مشتاقانه از آن استقبال به عمل مي آننظريه چنان بود و را بـر اسـاس اعتقـادات آورند

مي  و مطلوب تلقي به هـر حـال در ديـدگاه صـاحبان نظريـه ولايـت. نندكخود حكومت برتر

و با كه فقيه بدون رضاي مردم و غلبه مطلقة فقيه هرگز چنين تصوري وجود نداشته است  زور

ص 1389عميد زنجاني،(و اجبار مردم بر آنها اعمال ولايت كند كه مردم نه تنها بـا.)372و 371،  ديديم



و فلسفه مشروعيت  335 اقليت، اكثريت

و فرزند از نظام برخاسته از عمق اعتقاد خويش دفاع و مال و جان رگ ودهكررأي بلكه با انـد

و عملي حماسهدر عرصه و چنين بادهاي جهاد علمي .هاي پياپي آفريدند
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